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محسن میزانی، مدیر  انجمن آرتوان، کارمند اداره 
تأمین اجتماعی اســت که ظاهرا تأمین‌ نشــدن 
دغدغه‌هایش توسط این ســازمان، سال‌هاست 
کــه او را یاور مــادر زمیــن و محیط زیســت کرده 
اســت و الان نزدیک دو سال است که کارش شده 
فرهنگ‌ســازی تفکیک زباله از طریق جمع‌آوری 

هدفمند سر بطری‌های پلاستیکی.
»قبل‌تــر از اینکــه آرتوان وجود داشــته باشــد یا 
جمــع‌آوری در بطری انجام بشــود، مــا گروهی 
داشتیم به نام رفتگران طبیعت خراسان رضوی که 
در آن پاک‌سازی طبیعت به‌صورت داوطلبانه بود. 
به این صورت که جمعه‌ها یک منطقه را مشخص 
می‌کردیم و با هزینه شــخصی خودمــان دور هم 
جمع می‌شــدیم و منطقه را پاکسازی می‌کردیم. 
متأســفانه هر نقطه از ایران را هم کــه نگاه بکنی 
پر از زباله اســت؛ برای همین می‌گفتیم ما روزی 
بیکار می‌شــویم که هیچ زباله‌ای وجود نداشــته 
باشد.« این‌ها را میزانی می‌گوید و از موفقیت‌های 
گروه »رفتگران طبیعت« که شــاخه‌ای از آن حالا 
تبدیل به »آرتوان« شده اســت، تعریف می‌کند: 
پیش از وقفه‌ای که در فعالیت  سمن‌های)سازمان 
مردم نهاد( کشــور افتاده بــود، رفتگران طبیعت 
خراســان رضوی، بزرگ‌ترین گروه شرق کشور از 
جهت تعداد عضو بود. چنانچه طی یک فراخوان 
برای پاکسازی محیط زیســت رودخانه‌ روستای 

درود، حدود 250 نفر شرکت کردند. مشارکت در 
برنامه‌های دیگر هم زیر صد نفر نبود.

    تبریز؛ پیشگام شهرهای ایران در جمع‌آوری سر 
بطری

»محسن میزانی« معتقد است که ایده جمع‌آوری 
ســر بطری، ایده‌ای کاملا جهانی و نشأت گرفته 
از ژاپن اســت و می‌گوید: »حتی آن‌هــا فراتر از ما 
فکر می‌کننــد و درآمدی را که از این راه به‌ دســت 
می‌آورند، صرف خرید واکسن فلج اطفال می‌کنند 
و به آفریقا می‌فرستند. کاری که ما هم قصد انجام 
دادن مشــابه آن را داشــتیم اما به دلایلی میســر 
نشد. نمونه این کار در آمریکا نیز انجام می‌شود؛ 
بــا این تفاوت که نوع کمک بــه نیازمندان در آنجا 
تبدیل به ویلچر می‌شــود. بعدها این کار در ترکیه 
انجام شــد و بعد هم وارد تبریز و ایران شــد. اما ما 
هیچ‌وقت نگفته‌ایم که فقط ویلچر هدیه می‌دهیم. 
ما جمــع‌آوری ســر بطــری را برای کمــک و رفع 
مایحتاج نیازمندان انجام می‌دهیم؛ نه فقط تهیه 

ویلچر که تا الان به 40 نیازمند اهدا کرده‌ایم«.
میزانی برای اثبات ادعایش می‌گوید: ما تاکنون 
از محل درآمد فروش سر بطری، 12میلیون تومان 
 برای اشــتغال کارتــن خواب‌های ســرای نجات
مولا علــی)ع( کمــک کرده‌ایم. امســال هم 10 
میلیون تومان به یک مجموعه خیریه کمک کردیم 
تا بتوانند یک خــودرو نیســان‌وانت تهیه کنند تا 

هم کمکی به آن‌ها شــود و هم بــه فعالیت‌های ما 
کمک کنند.

»اما جمع‌آوری ســر بطــری در ایــران، برنامه‌ای 
اســت که از تبریز شــروع شد. اســفند 93 بود که 
خبر فعالیت گروهی در تبریز که ســر بطری جمع 
می‌کردند، در شهرها پیچید و یک موج تبلیغاتی 
خوب در جامعــه ایجاد کرد و ترس این کار جدید، 
در همه ما کــه کار طبیعت‌دوســتانه می‌کردیم، 
ریخت. این شد که ما با توجه به فعالیتی که از قبل 
می‌کردیم و ظرفیتی که به لحاظ نیرویی داشتیم، 
تصمیم گرفتیم با 50 نفر از بچه‌های فعال، گروهی 
را تشکیل دهیم به‌نام »آرتوان« که به معنای »یاری 
کننده درست‌کاران« اســت. بنابراین تیرماه 94 
فعالیت مــا به‌طور رســمی و با همه خوشــی‌ها و 

سختی‌هایش آغاز شد. 

           سر بطری، یک نماد است
خانم حاتمی، همســر آقای میزانــی هم پا‌به‌پای 
همســرش در گروه فعالیت می‌کند و حتی گفته 

می‌شود اصل تشکیل این گروه از دغدغه های 
او سرچشــمه گرفته است.  حاتمی، 

درباره چرایی انتخاب ســر‌ 
بطری برای تفکیک 

لــه  با ز
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فاطمی‌نسب- ساختمانی شیک و منطقه‌ای 
خوب در »سلمان فارسی« ذهنمان را می‌برد 
به سمت موسسه‌ای اشرافی با آدم‌هایی بازاری 
که هزارجور فعالیت اقتصادی می‌کنند. گرچه 
خیلی زود این تصور رنگ می‌بازد و عاریه‌ای 
خودجوش  فعالیت‌های  و  مکان  این  بودن 
دیده  و  ها  محدودیت  همه  با  »آرتوان«  گروه 
نشدن‌هایش، گزاره دیگری را در ذهن تداعی 
می‌کند؛ گزاره‌ای از جنس عشق به طبیعت و 

کمک به انسان‌های دیگر. 
به در نیمه‌باز نزدیک می‌شوم؛ می‌رسم پشت 
در؛ گلویی صاف می‌کنم و زنگ هفتم را می‌زنم؛ 
بعد از اینکه خودم را معرفی می‌کنم، بلافاصله 
چهارم  طبقه  به  مرا  آیفون  پشت  از  صدایی 
آسانسور  سوار  می‌کند.  دعوت  ساختمان 
می‌شوم و هم‌زمان با ور‌رفتن با سر و صورتم به 
این مسئله فکر می‌کنم که چرا سرِ بطری؟ خب 
مگر قحطی زباله تفکیک‌پذیر است که سراغ 

سر‌ بطری به این کوچکی و بی‌ارزشی رفته‌اند؟ 
وارد دفتر که می‌شوم جوانی نسبتا قدبلند و 
چهارشانه روی صندلی نشسته است و از دور 
خوش‌آمد می‌گوید. یک دستش از کتف و یک 
پایش از زیر زانو در گچ است و این‌طور که خودش 
می‌گوید، یکی از سه نجات‌یافته تصادف خونین 
اخیر جاده اسفراین است؛ تصادفی که 5 نفر از 
هم وطنانمان را به کام مرگ کشانده است. کم‌کم 
اضافه  ما  جمع  به  هم  گروه  این  فعالان  بقیه 

می‌شوند تا گفت‌وگویمان کامل‌تر شود.

نمایشگاه تابلوهای هنری گروه مردمی »آرتوان« آغاز شد
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